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One of the philosophical topics of the science of practical mysticism 
is spiritual wayfaring of epistemology, and one of the issues of this 
epistemology is the relationship between action and knowledge that 
arises from reason of spiritual wayfaring and leads to action 
according to its command. But what is the nature of this reason? 
How is action of spiritual wayfaring the origin and causes existential 
perfection? What stages and levels does it have? Therefore, this 
article, after examining the views and mystics of the divine sages 
regarding the position of practical reason in the field of spiritual 
wayfaring. Then, it explains the position of practical mysticism in 
the theory of the law of ethics of Professor Ali Abedi Shahroudi. 
Then, the philosophical, mystical, and religious data of those great 
men, collect. after it explains the nature, types, and levels of reason 
of practical mysticism using an analytical-explanatory method, and 
in fact, it considers it to be a cognitive-motivational reason that has 
knowledge with a practical- spiritual wayfaring characteristic and 
belongs to the realities of spiritual wayfaring existing in the heart. In 
addition to this definition, it explains nine issues of the subject of the 
article, and speak about the truth of the heart, the spiritual area, the 
intellectual forces, the types of intelligence of spiritual wayfaring, 
and explain the stages of intelligence of spiritual wayfaring, which 
include shining, relinquishment, adornment, annihilation . 
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Extended Abstract 
Introduction: One of the philosophical topics of the science of 

practical mysticism is spiritual wayfaring of epistemology, and one of 
the issues of this epistemology is the relationship between action and 
knowledge that arises from reason of spiritual wayfaring and leads to 
action according to its command. But what is the nature of this 
reason? How is action of spiritual wayfaring the origin and causes 
existential perfection? What stages and levels does it have? this article 
wants to answer to questions. 

Method of study: he method of discovery in this issue is biblical 

and the method of evaluation is rational analytic. 
Results: One of the issues of the philosophy of the science of 

spiritual wayfaring is epistemology of spiritual wayfaring, and one of 
the issues of this epistemology is the relationship between knowledge 
and action. That knowledge is obtained through reason and reason 
commands and leads actions of spiritual wayfaring. According to the 
research that has been done, this reason is intellect of spiritual 
wayfaring, and conduct intellect is a type of practical reason and in a 
division, practical reason was divided into moral reason and intellect 
of spiritual wayfaring. Then, the types and levels of intellect of 
spiritual wayfaring were explained. Then, the position of conduct 
intellect in the field of conduct was clarified and its role in issuing 
conduct action was stated. After that, the problem of the gap between 
knowledge and action was removed and finally, the levels of Intellect 
of spiritual wayfaring were explained. 

Conclusion: Intellect of spiritual wayfaring is a cognitive-

motivational intellect that has knowledge with a practical and spiritual 
characteristic and belongs to behavioral realities existing in the heart's 
reality. This intellect is of two types: one is the discursive intellect, 
which is the power to perceive the principle of realities of spiritual 
wayfaring, and the direct intellect, which is the power to perceive 
scientific forms indicating realities of spiritual wayfaring. But what is 
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important is the position of Intellect of spiritual wayfaring in the 
valley of Intellect of spiritual wayfaring. this position relies on the 
principle of monotheistic knowledge; whether practical knowledge 
and scientific confirmation of the truth of God Almighty, or 
theoretical knowledge and theoretical confirmation of the truth of God 
Almighty, which arises from the former admiration and respect for 
God Almighty, and from the latter comes the understanding of poverty 
and need for God Almighty. This effect gradually increases in 
intensity and strength with repetition and instillation of knowledge of 
intellect of spiritual wayfaring, and Intellect of spiritual wayfaring 
also commands the will to worship in response to the aforementioned 
respect and need, which causes the passage through the stages of 
Intellect of spiritual wayfaring, which are: include shining, 
relinquishment, adornment, annihilation.
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  در سلوك  يعقل سلوك   گاهيو جا  يستيچ
    ١ علي فضلي

معنوگرو  اريدانش .١ و  عرفان  اند  تيه  و  فرهنگ                                     .ايران،  قم،  ياسلام  شهيپژوهشگاه 
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  چكيده  اطلاعات مقاله 
  نوع مقاله: 

  مقالة پژوهشي 

  :  افتيدر خيتار
٠٣/٠٩/١٤٠٣ 

  :  بازنگري  خيتار
٢٢/٠٢/١٤٠٤  
  :  رش يپذ خيتار
٢٣/٠٢/١٤٠٤  
  :انتشار  خيتار
٠١/٠٤/١٤٠٤  

  واژگان كليدي: 
،  يعقل سلوك،  يعقل عمل
مراتب عقل  ، يجنود عقل

    .يسلوك

 ــا  مســائلاســت و از    يســلوك  يشناس ــمعرفت،  علم ســلوك  ةاز مباحث فلسف  ني
 ــبرآ  يكه از عقل ســلوك  يمعرفت،  معرفت با عمل است  ةرابط  يشناسمعرفت و   دي

چگونه مبدأ  ست؟يعقل چ نيا تيماه كيانجامد. ليور آن بر انجام عمل مدستبه
 ــچــه مراحــل و مر  شــود؟يم  ياست و موجب استكمال وجود  يعمل سلوك  ياتب

 گــاهيجا ةدربــار  ياله  يحكما  دگاهيد  يپس از بررس،  نوشته  نيجهت انيدارد؟ بد
در سلوك  يعقل عمل هاييژگيبه و ، سلوك به نگاه عارفان يدر واد يعقل عمل

 ــ  هيسلوك را در نظر  گاهيسپس جا؛  پردازديم  يعابــد  يقانون اخــلاق اســتاد عل
و   يو عرفــان  يفلسف  هايداده  يآورپس از جمع  گاهآن.  كنديم  حيتشر  يشاهرود

 ــماه نيــيبه تب ينتبيي ـ يليآن بزرگان به روش تحل  ينيد و اقســام و مراتــب  تي
دانســته   يختاريانگ  ـ  يآن را عقل شناختار،  تيو در ماه  پردازديم  يعقل سلوك

 ــاست و بــه واقع  سلوكي  ـ  يعمل  تيبا خاص  يعرفتم  يكه دارا  يســلوك  هــايتي
 ــ فيتعر ني. در كنار اردگييتعلق م  يقلب  قتيموجود در حق جهــت  مســئلهه بــه نُ

و   يو جنود خصــال  يروحان  ةو منطق  يقلب  قتياز حق،  موضوع مقاله پرداخته  نييتب
 انــدتعبارا كه ر يو مراتب عقل سلوك  دگوييسخن م  ياقسام عقل سلوك،  يعقل

  .كنديم نييتب، و فنا هيتعل، هيتحل، هيتخل، هياز تجل

      .٥- ٣٠، )٢( ٢٦، ذهن، در سلوك يعقل سلوك گاهيو جا يستيچ). ١٤٠٤( علي، فضلي:  استناد
  https://doi.org/10.22034/ZEHN.2025.2046596.2069 

  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي  ناشر:                                                       نويسندگان.©
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   همقدم
هادی  برای شناسایی سلوک و علم سلوک پیش از هر چیزی باید ن ، از نگاه ارباب خردگرای سلوک 

که    ، شناخت. این نهاد نیز عقل است و مقصود از عقل نه عقل اکتسابی ،  خیزد که سلوک از آن برمی

است  عقل  دارد   و  ، طبیعت  جای  همگان  نهاد  و    ؛در  اخلاق  مانند  سلوک  شناسایی  برای  پس 

شناسایی علم سلوک همانند دیگر علوم بشری راهی جز شناسایی عقل وجود ندارد. لیک مقصود از 

تاریخ تفکر فلسفی دو قسم عقل  عقل چیست؟ کدام این   از قوای او مراد است؟ زیرا عقل در  یک 

امورات داخل در   اولی به واقعیات خارج از اختیار و دومی به  نظری و عقل عملی تقسیم شده که 

اختیار تعلق دارد. فلاسفۀ سترگ در فلسفۀ محض بیش از همه به دقایق و زوایای عقل نظری توجه 

ن عملی  ویژه  عقل  از  آن  سایۀ  زیر  و  دادند  فلاسفۀ   عنوانبهشان  و  گفتند  سخن  نظری  عقل  قسیم 

مبدأ   عنوانبهگرچه بیش از آنان به عقل عملی  ؛  اخلاق نیز در همین راستا با آنان همداستان شدند

اخلاقی بکشند.  ،  عمل  تصویر  به  را  آدمی  از  اخلاقی  عمل  فرایند صدور  تا  پرداختند  عقل  این  به 

و    متمایز استهی است عمل سلوکی که در جنس با عمل اخلاقی اشتراک دارد و در فصل از آن بدی 

ماست اختیار  دایرۀ  در  انجامش  اخلاقی  فعل  دارد.  ،  همانند  تعلق  عقل عملی  به کمک   درواقعبه 

فرمان سلوکی  میعقل  اجرا  و  فهم  سلوک  وادی  در  خداوند  معرفت  شوندهای  به  سلوکی  و  های 

معرفت  انجامندمی  آن  می و  سامان  منطقی  منسجم  ساختار  یک  در  نیز  تولید  ها  موجب  و  گیرند 

هر دو به مدد عقل  ،  گردند. پس سلوک در وادی عمل و علم سلوک در سرای دانشدانش سلوک می 

گیرند. این موجب پیدایش این پرسش برای نویسنده شد که ماهیت خود می عملی صورت تحقق به

های آن در وادی  ها و کارکردها و درجهسلوک و علم سلوک چیست؟ گونه  و موقعیت عقل عملی در

  سلوک چیست؟

آن     توجه  بحثشایان  در  ورود  از  پیش  این   ، که  زیرساخت  که  ضروریست  نکته  این  به  توجه 

  علی عابدی شاهرودی حضرت استاد  ،  حکیم فروتن،  پژوهش و اندیشه ناب فیلسوف عقل،  تحقیق

آمده و چه آنچه  ،  قانون اخلاقخصوص کتاب  به،  هایشانن در آینۀ کتابچه آنچه که در بنا؛  است

نویسنده آمده است و البته  ،  های نویسندهدر پاسخ به پرسش  ویژه به،  که در بیان در آینۀ گفتارهایشان 

پس از تبویب و تشریح و تبیین و استتناج دقایق از این متون و اقوال به تشریح دیدگاه خویش دربارۀ  

  وکی برآمده است.  عقل سل
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  عقل عملي در وادي سلوك در انديشة حكماي الهي  الف) 
لای لیک در لابه،  انداگرچه بزرگان حکمت و فلسفه بیشتر از عقل عملی در اخلاق سخن گفته

  . کرد نحوی جایگاه عقل عملی در سلوک را استخراج و تبیین به توان سخنان آنان می

نظر   مسکویهابنآنچه که در اندیشۀ  د.  کرسوف به این امر اشاره  نخستین فیل  عنوانبه  مسکویهابن

بحث اول آن ؛  است  بوده  توسط وی  دو بحث کلیدی  طرح   ، دکرجلب    خودبه نویسنده این تحقیق را  

؛  ست که اخلاق را برپایۀ مراتب کمال نفس قرار داده استارسطو  النفسفضائلبا توجه به کتاب  

که اخلاق را برپایۀ فضیلت عدالت قرار داده است. به تقریر    نیکوماخوس  اخلاق خلاف کتاب  هب

مراتب کمال نفس که مراتب سعادت هستند که مرتبۀ اول برای  ، علی عابدی شاهرودی جناب استاد 

محسوس   جهان  در  بدن  و  نفس  مصالح  راستای  در  عملی  ارادۀ  دادن  طبق قرار  عدالت    بر  قانون 

با پرهیز از هوی    ، لی در راه صلاح برتر برای نفس و بدنبخشیدن به ارادۀ عماست. مرتبۀ دوم جهت

است  الهی  ناب  فضیلت  به  اخلاقی  فضیلت  از  انتقال  مرتبۀ  که  سوم  مرتبۀ  و  است  شهوت  ،  و 

ای جز خود کردار طور محض برآمده از نیت الهی باشد و هیچ انگیزه ایست که فعل انسان بهمرتبه

به  مرتبه  این  در  انسان  باشد.  نداشته  جهان    نیک  کل  آفریدگار  و  اول  مبدأ  افعال  پذیرای  معنا  تمام 

اش در اقتدای به حضرت اله فانی شود و هر خاطری جز شوق به امور الهی از او محو است و اراده

  ). ۷۷ص،  ۱۳۹۵، (عابدی شاهرودی شود

وادی اخلاق   از  و  داده  مقام سلوکی توجه  به  ما را  است که  توجه همین مرتبۀ اخیر  مورد  به  نکتۀ 

دهد  حد فضیلت الهی ارتقا میکند و فضیلت را از مرز فضیلت اخلاقی بهوادی سلوک منتقل می

بر به است.  نقص  به  نسبت کمال  اخلاقی  فضیلت  به  این فضیلت  نسبت  که  ما    نحوی  این اساس 

  که فعل اخلاقی از به معیار فعل سلوکی دست یابیم و آن این مسکویهابنتوانیم در دستگاه فکری می 

  آید.  گونۀ محض از نیت الهی برآید و فعل سلوکی آن است که بهملکۀ عدالت بر

تعبیه کرده است به    اخلاق ناصریاست که در    خواجه نصیر طوسی،  فیلسوف بعدی فصلی را 

می که  سعادت  مراتب  و  فضایل  اکتساب  ترتیب  زمینه نام  سلوکی تواند  دانش  در  بحثی  طرح  ساز 

در این فصل بیان شده که باید فضایل قوای نفس   .)١٥٤- ١٥٠صص ،  ١٣٩٩،  (طوسیعقلی باشد  

ترتیب پدیداری آن قوا در آدمی ترتیب داد. نخست تعدیل قوۀ شهوی و تحصیل فضایل    بر طبقرا  

تحصیل    گاهآن،  آن و  نطق  و  تمییز  قوۀ  تعدیل  پایان  در  و  آن  فضایل  تحصیل  و  غضبی  قوۀ  تعدیل 
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و این جنود   اندجنود سلوکی عقل عملی،  که منازلبا توجه به آن  تواند ما را فضایل آن. این نگاه می

هستندصنف سازد ،  پذیر  رهنمون  سلوکی  منزل  اصناف  کلی  ترتیب  چگونگی  به  ؛  به  را  ما  هرچند 

  رساند.  ترتیب خود منازل نمی 

بعدی   آن  صدرالمتألهینفیلسوف  را  عملی  عقل  که  در  است  که    ربوبیه   شواهدگونه 

،  بیان داشته )٥٢٣ص، ١٤١٩،  (صدرالمتألهین  الغیبمفاتیحو  )٢٠٧ص،  ١٣٦٠، (صدرالمتألهین

تواند به مدد عقل نظری و به کمک  عملی می  در وادی سلوک مطرح کرده است. به دیدۀ وی عقل

سلوک  منشأ  بدن  و  طبیعت    ، نفس  ماورای  و  طبیعت  جهان  اصطلاح    ،شوددر  در  سلوک  این  که 

به مدد نفس و بدن آن البته از نگاه صدرا عقل عملی مراتبی دارد که  عرفانی اسفار چهارگانه نام دارد.

  تحلیه و فنا. ، تخلیه، از: تجلیه اندتعبارکند و آن مراتب مراتب را طی می

  عقل عملي از نگاه عارفان ب)  
اگرچه   بپردازیم؟  سلوک  وادی  در  عملی  عقل  به  ما  که  دارد  ضرورتی  چه  پرسید  باید  نخست 

اند. اند و تبیینی از جایگاه آن در سلوک بیان نداشتهوشنی از عقل عملی ارائه نداده عارفان تعریف ر

،  اند که با طرح چند پرسش که نشان از ضرورت عقل عملی در سلوک نیز هستاما اشاراتی داشته

  کنیم.  آغاز می

سلوک  جزم   اول:  با  همراه  عزم  اراده  ، یعنی  با  همراه  تصمیم  و    ، و  قلبی  عمل  انجام    ،سلوکی بر 

سوی کمال الهی و لقای الهی. منشأ این عزم و تصمیم و اراده و همت چیست؟ آیا  جهت حرکت به

  عقل عملی نیست؟  

سلوک  نفس    دوم:  و  قلبی  حقیقت  در  موجود  بالقوه  منازل  و  منجیات  رساندن  فعلیت  به  یعنی 

  جنود و قوای موجود در عقل عملی نیستند؟ ، نطقی. آیا این منجیات و منازل

سوی کمال الهی. آیا  دهی امیال آن قوا به یعنی کنترل قوای غضبی و شهوی و جهت  وم: سلوک س

  کنندگی نسبت به این قوا را ندارد؟ عقل عملی وظیفۀ کنترل 

گیرنده حواس باطنی و روحانی قلب مانند چشم باطنی و گوش    کاره چهارم: آیا عقل عملی قوۀ ب

  یعی است؟  طبالباطنی برای کشف صوری حقایق مابعد

به جستهعارفان  پرسش صورت  این  به  اختصار  به  و  گفتندوگریخته  پاسخ  یک   عنوانبهولی  ،  ها 

روی فلسفۀ علم سلوک ورود کرده و در  پرسمان به آن نگاه نکردند و به تفصیل به آن نپرداختند. ازاین

واقعیات تحلیل  اعمال سلوکی در حقیقت قلبی  مقام  را  ،  و  ،  قوۀ عامل سلوکی   عنوانبهعقل عملی 
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سلوکی جنود  حامل  ب،  قوۀ  صوریهقوۀ  کشف  برای  روحانی  حواس  گیرندۀ  شناخت  ،  کار  قوۀ 

نگرد و در یک ساختار منسجم منطقی  کنندۀ قوای نفسانی می های سلوکی و قوۀ عامل کنترل واقعیت

آن نگاه می  پرداختبه  از این  پیش  به،  پردازد.  از عقل  بیانات عارفان را که  عملی در وادی  جهاتی 

  توان در چند گام منعکس کرد. می، اند سلوک و شهود اشاره داشته

بی کارکردهای عقل عملی  آن  در  برداشته شده و  قرن سوم  گام در  این  اول:  نخستین    ان شد.گام 

موقعیت و ظرفیت عقل در    از احادیث امامان معصوم   عارفی که در این زمینه ورود پیدا کرد و با تأثر

 ةالرعایق) است که در آثارش مانند ٢٤٣(م  محاسبی  حارث ، وک را تشریح کرده استاخلاق و سل

به    و الجوارح  المسائل فی اعمال القلوبو    النصایح (الوصایا)و    العقل  ةمائیو    لحقوق الله

طرح  ،  آن پرداخت و با کمال شگفتی فضایل و منازلی را که در وادی اخلاق و سلوک مطرح هستند 

تبیین کرده و   بسا کمال عقل از اصل سلوک و طریق سلوک را برپایۀ عقل به تصویر کشیده و چهو 

   .) ١٢٩ص، ١٤٠٤، محاسبی( حیث معرفت و سلوک را تبیین کرده است

تأسف نیافت نکتۀ  ادامه  نوشته دیگر عارفان  اندیشه و  در  این روند  ،  بار اینجاست که پس از وی 

که گفته شد تعارض عقل و  بلکه چنان،  داشته شد ور نگهعقل از وادی عرفان د  مسئلهنوعی  بلکه به

شد.   طرح  گرا می  نظربهعرفان  بس  کاری  اندیشهنرسد  به  محققانه  که  باشد  نوشتهسنگ  و  های  ها 

سلوک به تحلیل بنشیند. اگرچه    در حوزۀ عقل ورود شود و جایگاه عقل در وادی  حارث محاسبی

   ).١٣٩٨، (قاسمی شده استتخراج و تبیین نظام اخلاقی وی از سوی برخی از محققان اس

تأثر از حکمای اسلامی برداشته شد با  تقسیم لطیفۀ عقل به  ،  گام دوم: این گام که در قرن ششم 

که از نگاه عرفان انسان دارای هفت یا هشت لایه ظاهری و  این عقل نظری و عقل عملی است. چه  

در    روزبهان بقلیخفی و اخفی.  ،  سرّ ،  روح   ،عقل،  قلب ،  نفس،  از: طبع  اندتعبارباطنی است که  

لطیفه   البیانعرائس این  نظری و عقل عملی ،  هاها و لایهدر هنگام توصیف  به عقل  را  لطیفۀ عقل 

می مت تقسیم  که  است  نغزی  تقسیم  این  و  استأکند  نشده  تعریف  ،  ٢ج،  ١٤٢٩،  (بقلی   سفانه 

  .)٣٣٩ص

از کارکرد عقل عملی در وادی شهود سخن گفته  ،  گام سوم: این گام که در قرن هشتم برداشته شد

کار گیرندۀ حواس روحانی جهت ادراک حقایق شهودی در  هبه این معنا که عقل عملی قوۀ ب؛  است

است.   شده  تعریف  صوری  کشف  من  «نویسد:  می  قیصری   محققساحت  الأنواع  هذه  منبع 

و عقل بذاته  الإنسان  العمل   ةالمکاشفات هو قلب  الروحانالمست  یالمنوّر    ة.» یعمل لحواسه 

    )١٠٩ص،  ١٣٧٥، (قیصری 
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این آن  و  شد  برداشته  اخلاقی  کتب  از  تأسی  با  و  هفتم  قرن  در  نیز  گام  این  چهارم:  که عقل  گام 

سوی کمال برانگیزاند و به نفس مطمئنه تبدیل  کننده قوای نفس است تا نفس را بهعملی قوۀ کنترل 

با پیروی از    الاشرافاوصافدر بحث ریاضت    طوسی  خواجه نصیرکند و قابل فیض الهی سازد.  

، طوسی(  به این جنبه توجه داده است  اشارات و تنبیهاتالعارفین  الرئیس در مبحث مقاماتشیخ

  ). ٣٨٠ص،  ٣ج، ١٤٠٣

عقل عملی درجات  و  مراتب  آن  در  و  شده  برداشته  یازدهم  قرن  در  گام  این  پنجم:  ،  یعنی ؛  گام 

تخلیتجل و  تحلیه  و  فنیه  و  شدهه  بیان  به؛  ا  آن  محتوای  که  عرفای  مراتبی  کتب  در  پراکنده  صورت 

و   صدرالمتألهینولی تطبیق آن با درجات عقل عملی از سوی حکمای بزرگی چون  ،  پیشین هست

قزوینی  علامه و    سبزواری   حکیم و    رفیعی  پذیرفته  با    الغیبمفاتیحدر    ملاصدرا انجام  فصلی  در 

العقل  ی«فعنوان   بهره   للإنسان»  یالعمل  مراتب  آن  از  ادامه  در  ما  و  پرداخته  درجات  این    مند به 

  .)٥٢٣ص، ١٤١٩، (صدرالمتألهینخواهیم شد و به آن خواهیم پرداخت 

  جايگاه سلوك در نظرية قانون اخلاق ج)  
پاسخ    هرچندچیست؟    علی عابدی شاهرودیجایگاه سلوک در نظریۀ قانون اخلاق استاد حکیم  

از   باید  را  پرسش  اخلاق کتاب  این  قانون  نشود  تأسیسات  منتشر  کتاب  آن  تا  و  پاسخ ،  جست 

نیست ممکن  اشاره ،  تفصیلی  به  توجه  با  نوشتهلیک  در  حکیم  آن  گفتههای  و  میها  پاسخ ها  توان 

  اجمالی به آن داد.  

 عنوان بهنتیجۀ تنقیح قانون اخلاق تثبیت دو مسئولیت سلوکی برای دو وظیفۀ عقل عملی محض  

  از: پرسش خدا و پرستاری از خلق خدا.   اندتعباردستورهای پایه اخلاق است که   نهاد عملی

  که: توضیح سخن آن

اخلاق   قانون  اول:  که  بهمقدمۀ  عام  و  مطلق  پایه  دستور  یک  به  غیرمحدود  و  غیرمشروط  طور 

ک  دهد. این ملافرمان می،  محتوایی فارغ از شروط و حدود دارد و حاوی ملاک تعمیم فراگیر است

محتوایی   جهت  از  را  پایه  می دستبه دستور  تبدیل  نیک  اختیار  را  ور  دستور  آن  و  بالذات    نحوبه کند 

می احترام  و  تحسین  ملاک  قابل  این  احترام   برانگیزتحسینسازد.  از  و  برخی  در  تنها  نیز  برانگیز 

ارد. البته عقل پاکی و پاکیزگی تحقق د ،  درستی،  دادگری ،  داریامانت،  مفاهیم و قضایا مانند صدق

  از حیث این مفاهیم و قضایا عقل اخلاقی عملی است.  

و   نظری  عقل  از  فراتر  که  را  بالذات  چیستی عملی  یک  قضایا  و  مفاهیم  از  رده  این  دوم:  مقدمۀ 
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دهد که مستقل از اذهان و تصمیمات برقرار است و  نشان می،  سوتر از هر تجربه و تئوری است آن 

کند و به اراده بر  بخشد و تقریر میدۀ عملی مفاهیم و قضایا ظهور میعقل محض آن را از طریق ر

سازد. این چیستی عملی بالذات  دهد و از ناحیۀ آن دستورهای پایه را برقرار میطبق آن دستور می 

این سنخ از دستور و از طریق  پایه استقرار دارد  قانون اخلاق است و در بن هر دستور  قوۀ ،  ملاک 

که جبر و بخت لازم آید و قوۀ میل آنبی، انجامددهد و به تعیین اخلاقی اراده می میاختیار را جهت 

محتوایی ، التعمیم استدر دستور صدق که یک دستور پایۀ ضروری، در آن دخالت کند. برای نمونه

توان آن را محدود و  نقیض کذب نهفته است. دستور صدق نیز ضرورت تعمیم دارد و نمی  عنوانبه

آورد که چرا صدق ضرورت دارد و باید  کرد. چیستی عملی برای ضرورت صدق دلیل می   مشروط

  گونۀ تعمیمی انجام گیرد.  به

همۀ دستورهای اراده را از ،  سازد که این قانونمقدمۀ سوم: تنقیح مناط قانون اخلاق مشخص می 

یگانه پیرویِ ملاک  و  آن گنجیده استحیث احترام و تحسین  که در  و  مقرر  ،  ای  احترام  این  دارد. 

است غیرمحدود  و  یکسره غیرمشروط  پیروی  و  پیروی،  تحسین  و  تحسین  و  احترام  ای لیک چنین 

ازایننمی باشد.  ایدتواند در نظام ممکنات محقق  به آشکارسازی  قانون اخلاق  تنقیح مناط  ل  ئارو 

متحقق می عینی  واقع  متن  در  استاد  التحصل  جناب  فرمودۀ  به  شانجامد.  :  اهرودیعابدی 

است  کهچنان«هم بالذات  عملی  چیستی  اخلاق  قانون  عملی  ،  ملاک  چیستی  ملاک  همچنین 

اید به  عملی  تصدیق  است»ئابالذات  نظری  تصدیق  از  اکمل  که  است  عینی  گفتگو  ل  ،  (تاریخ 

١٣/٦/١٤٠١( .  

ارادۀ  که قانون اخلاق از ناحیۀ آن دستورهای پایه را برای سنخ    - ل عینی  ئامقدمۀ چهارم: این اید

می  برقرار  ایده  -   کندنیک  تمامیت  حیث  بی ،  از  را  موجودیست که  بساطت  بهنهایت کمالات  نحو 

و   هستی    داراصیلحقیقی  بالذات  ضرورت  دارای  جهات  همۀ  از  عینی  تحصل  حیث  از  و  است 

طور نامحدود و نامشروط شایسته احترام و  است و از حیث ناب قدسیت اخلاق بدون شائبۀ امیال به

  یش و پرستش است.  ستا

به   ، پایان و غیرقابل تکرار در متن واقع را ای کامل و وجودی بی بنابراین شناخت قانون اخلاق ایده 

چون این قانون نامشروط و نامحدود    ؛که تصدیق وجودش با آن تصور همراه است  ، آورد تصور می 

بهازاین،  است و  رو  ایده  این  در  اخلاق  چیستی  آشکارساز  بالذات  واقع  گونۀ  متن  در  کامل  وجود 

ایده بیاست.  قانون  این  که  میای  آشکار  میانجی  همۀ  ،  سازد هیچ  هستی  که  وجودیست  تنها 

به را  غیرمحدود  و  غیرمتناهی  ازاینکمالات  دارد.  خود  در  حقیقی  بساطت  و صورت  تحسین  رو 
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شرایط و در هر و تحت هر  موقعیت  در هر  است  اخلاق  قانون  که حکم  پیروی  و  افتراض    احترام 

میبی تعلق  کامل  ایده  این  به  میانجی  ایدههیچ  همۀ  آن  طریق  از  و  خود گیرد  شمول  تحت  را  ها 

این ایدمی  قانون اخلاق استئاگذارد.  پیروی  همان ،  ل هستی و عینی که مورد تحسین و احترام و 

ز تصور آن طور یگانه و غیرقابل تکرار دارد و اای است که عقل محض از تصور ذات واجب بهایده

کند و  گونۀ نامشروط و نامحدود تحسین می رسد و آن را به در قانون اخلاق به تصدیق وجودش می

  گذارد.  احترام می

مداخلۀ امیال آن شائبه و بیعقل عملی محض را به پرستش بی،  این تحسین کامل و احترام مطلق 

فرامیئااید واجب  ذات  یعنی  هستی  نظام  کامل  پل  وظیفۀ  و  عملی  خواند  عقل  برای  را  او  رستش 

پرستاری از خلق خدا را نیز که دیگر وظیفه عقل عملی محض  ،  سازد که البته این پرستش برقرار می

قانون اخلاق این دو وظیفه است  درواقعآورد.  به همراه می،  است بیشتر    ؛پایۀ  زیرا ما دو مسئولیت 

در براب؛  نداریم مسئولیت  برابر خدا و یک  در  آفریدهیکی مسئولیت  که دومی داخل در ر  های خدا 

خودبه که  است  مسئولیت  یک  تعبیری  به  و  است  می اولی  پیدا  جهت  دو  استاد  خود  جناب  کند. 

  اند: چنین نوشته نقد قوۀ شناختدر مقدمۀ کتاب   عابدی شاهرودی

رو ازاین؛  های خدا هیچ کرداری نیست که بِه باشد از پرستش خدا و سپس از پرستاری آفریده

بگنجد  گاهآنهر کرداری   این دو مقوله  است که در  ازآن؛  شایسته  رو که کردار شایسته از  اما 

برمی  اخلاق  مقوله میخودیبه،  آیدنهاد  دو  هر  نیک خود در  به  اخلاق  قانون  چون  و  گنجد 

دارد  تعلق  و غیرمحدود  به ،  غیرمشروط  به ضرورت کردار شایسته  مقولۀ پس  از  بالذات  گونۀ 

برمی  هیچ شرط ازهمین ؛  خیزد پرستش  به  شایسته  کردار  و بدین ،  رو  نیست  از مشروط  جهت 

  . )٣١ص، ١٣٩٦، دهد (شاهرودیهای خدا را بار می پرستاری آفریده، صمیم خود

  ماهيت و مراتب عقل سلوكي  د) 
  . رسدتقریر میشناسی سلوکی تحلیل عقلی و فلسفی عقل سلوکی در ساختار انساندر این فراز 

  ت انساني يكم: حقيق
از نگاه ارباب سلوک و شهود حقیقت انسانی مساوق حقیقت قلبی است و حقیقت قلبی صورت 

داشته امتداد  ربوبیت  تا  از طبیعت  که  است  احدی  کمالی  حقایق ؛  جمعی  برزخی  صورت  دارای 

بوده الهی  تجلیات  قابل  صورت  و  الهی  و  لطا ،  کونی  و  متعدد  وجوه  قوای یصاحب  و  متکثر  ف 

   ).۵۱ص ، ۱۳۹۷، فضلیمختلف است (
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  دوم: منطقه روحاني و منطقة نفساني 
منطقۀ روحانی و از حیث تعلق به ،  یعنی از حیث تجرد روح؛  حقیقت قلبی دارای دو منطقه است

آورد منطقۀ نفسانی است. این تعلق برای حقیقت قلبی منطقۀ خاصی را پدید می ،  جوهر جسمانی

سوی مطالبات خویش است و  ش قوای حسی و نفسی بهکه منطقۀ امیال یعنی منطقۀ گرایش و خواه

نه صرف مرتبۀ  ؛  منطقۀ نفسانی نام دارد که حاصل اجتماع تعلقی دو مرتبۀ ملکی و ملکوتی است

میل ندارد. میل نتیجۀ تعلق است و نه  ،  زیرا مرتبۀ ملکی از آن حیث که مرتبۀ ملکی است ؛  ملکی

از حیث؛  صرف مرتبۀ ملکوتی مرتبۀ  ذات مرتبۀ روحانی است و چنین مرتبه  زیرا مرتبۀ ملکوتی  ای 

امیال قوای نباتی و حیوانی نیست. پس منطقۀ نفسانی منطقۀ سفلای حقیقت قلبی است که وادی  

  شود و حاصل اجتماع دو مرتبۀ ملکی و ملکوتی است.  امیال قوای حسی و نفسی محسوب می

م که  است  با هویت عقلی  اشواق نیز هستاما منطقۀ روحانی مرتبۀ ملکوتی  یعنی وادی  ؛  نطقۀ 

ای دارای دو ساحت وجودی سوی مطالبات خویش است. چنین منطقهشوق قوای قدسی و الهی به 

یکی ساحت قوای انسانی نطقی قدسی که فعلیتشان به فضایل اخلاقی مانند حکمت و حلم  ؛  است

با ساحت قدس ربوی از حیث اسمای الهی و می  تناسب انسان  کمالات ربوبی   انجامد و موجب 

تسلیم  می  مانند رضا و  منازل سلوکی  به  است که فعلیتشان  الهی  قوای کلی  گردد. دیگری ساحت 

نفس می  قوای  اشواق  دارای  که  است  قلبی  حقیقت  علیای  منطقۀ  روحانی  منطقۀ  بنابراین  انجامد. 

  . )۲۵۲و  ۲۲۴صص، ۱۳۹۷، (فضلی نطقی قدسی و قوای روحی کلی الهی است 

  قواي حقيقت قلبي  سوم: جنود و 
در   غزالی   کهچنانی قوا و مواد و خصال است و  معنابهفلسفی و عرفانی  ،  جنود در فرهنگ دینی

و  ١١ص،  ٨ج؛  تابی؛  (غزالی  العلوم احیاء ، ٨ج؛  ١٩٨١؛  (صدرالمتألهین  اسفاردر    صدرا ) 

انند اعضا  شوند: جنود ظاهری مجنود به دو قسم تقسیم می  ؛) به اقسام این جنود پرداختند١٣٨ص

اند.  اند و جنود باطنی که بر جوهر نفسانی و روحانی نشستهو جوارح که بر جوهر جسمانی نشسته

ادراکی و خصالی که روی سخن ما ،  تحریکی،  جنود باطنی نیز بر چهار صنف هستند: جنود ارادی

  در این نوشته جنود خصالی است.  

یر و شر در نهاد حقیقت قلبی سرشته  جنود خصالی صفات و موادی هستند که در دو صنف خ  

و به سعادت و شقاوت  شده را در پی دارد  آنان اشتداد وجودی آن حقیقت  از  اند و فعلیت هر یک 

  مدارا و توکل.  ، حسد، مانند حرص  ؛انجامدعد الهی میاخلاقی و قرب و بُ 
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پذیرد. یم می وجود این دو صنف جنود خصالی بر دو قسم جنود جهل و جنود عقل تقس  دلیلبه   

موطن تزاحم می عقل ازآن دنیای طبیعت و  است که عقل وارد  آراسته شده  به جنود  باید شورو  و  د 

فرومی  قوا  این  سوی  از  وگرنه  کند  تدبیر  را  طبیعت  و  نفس  را  قوای  قوا  آن  استخدام  توان  و  ماند 

ازآننمی نیز  جهل  کاداشت.  که  آراسته شده  جنودی  به  و  خلق شده  انسان  در  با  رو  جز  عقل  رکرد 

نمی شکفته  جهل  با  بهمعارض  تعارض  این  پی  در  عقل  و  میشود  رشد  به  تدریج  وگرنه عقل  کند 

تعطیل می و  پیروز  مرور خاموش  بر عقل  تا  است  نشده  تجهیز  این جنود  به  ،  شودشد. پس جهل 

در   چراکه   ؛بلکه فقط برای تعطیل نشدن عقل خلق شده است و این تبعیض بین عقل و جهل نیست

  نظام احسن ترجیح بر خیر و کمال است و عقل خیر است و جهل شر است.  

ند: جنود جهل و جنود عقل. جنود جهل از دامنۀ نقص در  ابنابراین جنود خصالی بر دو قسم    

اثر  انسانیت خبر می بر  و  نفس  از هوای  تبعیت  اثر  بر  و  دارند  عقلی  قبح  و  نفسانی  جهت  و  دهند 

کنند و لذا در صراط سلوک باید از بحانه و در صراط ضلالت ظهور پیدا میادبار از حضرت حق س

کرد  گذر  می  ؛ آن  خدا  از  دوری  موجب  خبر  زیرا  انسانیت  در  کمال  دامنۀ  از  عقل  جنود  اما  شود. 

به می  اقبال  اثر  بر  و  الهی  فرمان  از  تبعیت  اثر  بر  و  دارند  عقلی  حسن  و  روحانی  جهت  و  دهند 

باید در صراط سلوک درصدد   بنابراین   ؛کننداط هدایت ظهور پیدا میحضرت حق سبحانه در صر

یا بی با واسطه  تا  برآمد  آن  الهی  فعلیت  تقرب  دینی شودواسطه موجب  فرهنگ  به جنود عقل در   .

  به جنود جهل مواد ضدحکمت گویند. کهچنان؛ مواد حکمت گویند

  جنود سلوکی به نام منازل. : جنود اخلاقی به نام فضایل و اندقسمجنود عقل بر دو    

داشته    عقلی  حسن  که  هستند  روحانی  و  انسانی  کمالات  و  فضایل  اخلاقی  حوزۀ  ،  جنود  در 

سلوکی   جنود  اما  دیگران.  و  خود  با  مدارا  مانند  آفرینند.  نقش  دیگران  و  خویشتن  با  انسان  روابط 

ا روابط  حوزۀ  در  و  دارند  عقلی  حسن  که  هستند  روحانی  کمالات  و  نقش  منازل  خدا  با  نسان 

  مانند شکر و توکل.   ؛آفرینندمی 

  چهارم: جنود عقل در منطقة روحاني  
برای تبیین جایگاه جنود عقل در منطقۀ روحانی و جنود جهل در منطقۀ نفسانی نخست باید به  

قوۀ آن مقبول در آن قابل وجود  ،  که هر وجودی که قابل یک مقبول است د. اول آنکرسه اصل توجه  

و نمیدارد  آن  پذیرای  آن گرنه  دوم  یک  شد.  در  و  باشند  وجودی  رتبۀ  یک  در  باید  مقبول  و  قابل  که 

و متحد   نخواهد بود. سوم    شوندمرتبۀ وجودی ترکیب  اتحاد دو طرف قبول ممکن  و  ترکیب  وگرنه 
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است.  آن  طرفین  سنخیت  تناسب  از  مقصود  باشد.  داشته  وجود  تناسب  مقبول  و  قابل  بین  باید  که 

ت که نسبت دو طرف قبول تضاد یا تناقض و یا عدم و ملکه باشند و با یکدیگر اجتماع  ممکن نیس

  کنند.  

آید.  دست میمثابۀ قابل بهبه  مثابۀ مقبول در حقیقت قلبیْ با توجه به این سه اصل جایگاه جنود به 

ت تقرر نحو قوه و استعداد در آن حقیقجنود خصال حقیقت قلبی هستند و بنابر اصل اول خصال به

چگونه حقیقتی که قابلیت آن را ندارد که حریص  ؛  داشتدارند وگرنه آدمی توان تحصیل آن را نمی

روست که خدا  توکل کند. ازاین،  حریص گردد و حقیقتی که قابلیت آن را ندارد که توکل کند،  باشد

گرفت که از  لق میمالایطاق تع وگرنه فرمان حکیم به  ، کسب آن را در مدار امر و نهی قرار داده است

وجودی  رتبۀ  عرض  در  دوم  اصل  برپایۀ  باید  خصال  این  که  است  روشن  البته  است.  قبیح  حکیم 

رتبۀ   چگونه  که  اینجاست  پرسش  لیک  گردند.  متحد  و  شوند  ترکیب  آن  با  تا  باشند  قلبی  حقیقت 

دو یکسان است آن  نیز    کهدرحالی،  وجودی  از خصال  از جنود جهل و برخی  از برخی از خصال 

می متحد  قلبی  حقیقت  وجودی  ساحت  همان  با  عقل  جنود  آیا  هستند؟  عقل  و    شودجنود 

است؟ بنابر اصل سوم تردیدی نیست که باید بین   شدهنشیند که جنود جهل نشسته و متحد  فرومی

باشد.   تناسب  قابل  با ساحت    کهچنانخصال مقبول و حقیقت  بین جنود جهل  تردیدی نیست که 

ممکن نیست که قوای آن ساحت باشند و در    بنابراین  ؛قلی دارند تناسب ندارندروحانی که هویت ع

بین جنود عقل با ساحت نفسانی که    کهچنان؛  آن ساحت به فعلیت برسند و بر آن ساحت بنشینند

رو امکان ندارد که قوای آن ساحت باشند و در آن ساحت به  هویت تعلقی دارد تناسب ندارند. ازاین

تناسب جنود   فعلیت برسند و و  نفسانی  منطقۀ  با  تناسب جنود جهل  دلیل  بنشینند.  آن ساحت  بر 

عقل با منطقۀ روحانی آن است که جنود جهل مانند حرص در بستر هوای نفس به مطالبات مادی 

می فعلیت  جولابه  نفسانی  منطقۀ  و  هوای    گاهنرسند  از  که  روحانی  منطقۀ  نه  و  است  نفس  هوای 

 نفس مبراست. جنود عقل  
ً
و منطقۀ روحانی ذاتا   مانند توکل نیز از سنخ ملکوت و ملکوتیان است 

 ،  ساحت ملکوتی حقیقت قلبی است
ً
ذاتا نیست  به خلاف منطقۀ نفسانی که  بنابراین    ؛از این سنخ 

  جایگاه جنود جهل در منطقۀ نفسانی و جایگاه جنود عقل در منطقۀ روحانی است.  

  سلوكي به عقل شهودي و عقل   پنجم: تقسيم عقلْ 
عقل شهودی و  ،  حقیقت قلبی جای دارند  های عقل که در منطقۀ روحانیاز منظر عرفان از گونه

واقعیت آن  با  قلبی  حقیقت  که  است  شهودی  معرفت  قوۀ  شهودی  عقل  است.  سلوکی  های  عقل 
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شکار و  ،  شهودی موجود در ماورای طبیعت را که از جهت وجودی مستقل از حقیقت قلبی هستند

. اما عقل سلوکی قوۀ معرفت سلوکی ءمشاهدۀ حضور حق سبحانه در دل اشیا  مانند  ؛کنددرک می 

با آن اعمال و احوال   عنوانبههای سلوکی موجود در خودش را که  واقعیت،  است که حقیقت قلبی 

کند. مانند ادراک سرور شادمانه  درک می،  قلبی تحقق دارند و از جهت وجودی وابسته به او هستند

  مقام رضا.  عنوانبهیمانۀ حق سبحانه به قضای حک 

به شناخت   البته عقل سلوکی به خلاف عقل شهودی فقط حیث شناختی و ادراکی ندارد و فقط 

سلوکی دارد و برپایۀ فرامین    - بلکه به شناختی التفات دارد که خاصیت عملی  ،  محض توجه ندارد 

به،  سلوکی  را  همت  و  برمیاراده  عقل  جنود  فعلیت  بهانگیزا سوی  و  فرمان ند  سلوکی  اعمال  سوی 

میمی  مقرر  و  این آنبی،  دارد دهد  در  بیرونی  اسباب  و  شرایط  یا  نفسانی  میل  قوۀ  دهد  اجازه  که 

  برانگیزی دخالت کنند.  

واقعیت به  معرفت  دارای حیث  فقط  که  است  عقل شناختاری  جهان  بنابراین عقل شهودی  های 

است شناختاری  ،  هستی  عقل  سلوکی  عقل  خاصیت    - اما  با  معرفتی  دارای  که  است  انگیختاری 

  گیرد.  های سلوکی موجود در حقیقت قلبی تعلق میسلوکی است و به واقعیت –عملی 

  ششم: تقسيم عقل سلوكي به عقل سلوكي حضوري و عقل سلوكي حصولي  
تقسیم آن به عقل حضوری و عقل حصولی است تا گونۀ علم عقل به  ،  دیگر تقسیم عقل سلوکی

دهند و های سلوکی را که منازل و مقامات و احوال قلبی هستند و در حقیقت قلبی روی مییتواقع

به آن وابسته هستند ادراک ،  از جهت وجودی  تبیین کند. بر این اساس عقل سلوکی حضوری قوۀ 

نحوی که  به،  دهندهای سلوکی است که در حقیقت قلبی رخ می واسطۀ واقعیتمستقیم و زنده و بی 

اما عقل  ؛  با معلوم اتحاد وجودی دارد و مرتبۀ وجودی علم با مرتبۀ وجودی معلوم یکی استعالم  

با واسطه و غیرمستقیم واقعیت ادراک  و  ؛  های سلوکی استسلوکی حصولی قوۀ  با واسطۀ مفاهیم 

علمیهصورت  یا  به؛  های  مفهوم  و  است  خارج  معلوم  تقرّر  مرتبۀ  از  علم  تحقق  مرتبۀ  که  نحوی 

از اصل   صورتی  ادراک  قوۀ  حضوری  سلوکی  عقل  پس  شود.  حاصل  ذهن  در  معلوم  ذات 

صورت واقعیت ادراک  قوۀ  حصولی  سلوکی  عقل  و  است  سلوکی  از  های  حاکی  علمی  های 

  های سلوکی است.  واقعیت
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  هفتم: فرامين سلوكي و اعمال سلوكي  
د و این محتوا که  های سلوکی بر محتوای سلوکی تکیه دارعقل سلوکی برای مقرر ساختن برنامه

مجموعه فرامین سلوکی است که در خود همۀ اعمال روحانی از حیث سلوک را  ،  هویت عقلی دارد 

دهد. لیک اعمال  اعمال سلوکی را می  داراست و عقل سلوکی برپایۀ آن فرامین به اراده فرمان صدور

  سلوکی چیست؟   –روحانی 

چیست؟      سلوکی  عمل  و  روحانی  عمل  از  مقصود  کتاب    که نانچاما  های  انگارهپیشدر 

خیزد و از  عمل روحانی عملی است که از ارادۀ عقلی برمی،  بیان شد  وجودشناختی علم سلوک

می  دسته؛  باشدسنخ جنود عقلی  که  بیان  این  دارندبه  عاقلانه  اشواق  در  اعمال ریشه  از  یعنی  ؛  ای 

به اراده  ،  ت گیرندئ از عقل نش،  ست التفات و گرایش قوای عقلی به حسن و نیکی ا،  اشواقی که توجه

انجام دهد که  جهت می را  متناسبی  اعمال  برآید و  قوای عقلی  مطالبات  به  پاسخ  تا درصدد  دهند 

چون منطقۀ اشواق و قوای انسانی و جنود عقلی منطقۀ    شود؛موجب فعلیت جنود و مواد عقلی می 

است قلبی  حقیقت  اعمال،  روحانی  این  گوییم،  به  روحانی  منجیاتشان   اعمال  سلوک  علم  در  که 

  گویند. 

بر چند   اعمال  اعمال  اندقسماین  و  اعمال اخلاقی  به  از حیث خاستگاه عقلی  روحانی  : اعمال 

شوند. مقصود از خاستگاه عقلی آن است که عقل بدون تأثر از تمایلات نفسانی سلوکی تقسیم می

ان؛  باشدسرمنشأ اعمال روحانی می خود عقل یعنی  گونه اعمال بهجام اینبه تعبیری فرمان عقل به 

برمی دو  عقل محض  به  جایگاه  این  در  اساس عقل  این  بر  ندارد.  نقش  فرمان  این  در  میل  و  گردد 

  بر طبق یعنی عقل محض گاهی    ؛گرددگونه ورود دارد و این دوگونگی به دو نحو از درک عقل برمی

دهد. درک خدا به اعمال فرمان می   ر طبقبدهد و گاهی  درک قانون عقلی اخلاق به اعمال فرمان می 

این  به  توجه  قانون ،  با  درک  حیث  از  محض  عقل  آن  سرمنشأ  که  هستند  اعمالی  اخلاقی  اعمال 

اخلاق است. همۀ فضایل اعمال اخلاقی هستند. اعمال سلوکی اعمالی هستند که سرمنشأ آن عقل  

  هستند.   محض از حیث درک خدا و توجه به اوست. همۀ منازل اعمال سلوکی

فعل اخلاقی و فعل سلوکی تمایز  «فرمود:  می  عابدی شاهرودی حضرت استاد  شایان توجه آن که  

ندارند است،  عرضی  طولی  دو  آن  رابطۀ  استکمال؛  بلکه  نوع  فعل سلوکی  اخلاقی  یعنی  فعل  یافتۀ 

ازاین استاست.  اخلاقی  فعل  جنس  جهت  از  سلوکی  فعل  فعل  ؛  رو  و  فعل سلوکی  جنس  یعنی 

ولی فعل سلوکی یک فصل  ؛  صدور فرمان از عقل محض برپایۀ حسن و قبح عقلی است   اخلاقی

سازد. اما آن فصل ممیز چیست؟ یکی از آن فصول آن است  ممیزی دارد که آن را متمایز و برتر می 



22  

ه ب
ور

د
ي

ت
س

و
شم

ش
 ،

اره
شم

 
١٠

٢
تان

بس
، تا

١٤
٠٤

/ 
لي 

فض
ي 

عل
  

 

جاب فعل سلوکی منشأ  در  هکه  استکمالی طولی و هم  آدمی هم در حرکت جوهری  انتفال  و  جایی 

    .)٣١/٤/١٤٠٠، تاریخ گفتگو( »شودیعت میورود در ماورای طب

گاه  که آیا فضایل همیشه اعمال اخلاقی هستند و هیچولی اینجا یک پرسش وجود دارد و آن این   

شوند؟ در پاسخ باید گفت: فضایل اگر برپایۀ درک عقلی قانون اخلاق  به اعمال سلوکی تبدیل نمی

اخلاقی،  شونداز عقل صادر   برپا؛  اعمال  اگر  صادر  و  عقل  از  خدا  سلوکی  ،  شوندیۀ درک  اعمال 

سوی عقول و  همچنین فضایل از آن حیث که کمال عقلی هستند و برای حرکت به؛  آیندشمار میبه

آن عقول انجام گیرد  با  و از آن حیث که کمال  ؛  اعمال اخلاقی،  مفارقات و به هدف تشابه وصفی 

به به  الهی هستند و برای حرکت  اعمال  ،  هدف تشابه وصفی با خدا انجام گیردسوی مبدأ جهان و 

به حساب می به هدف تشابه وصفی با خدا   عنوانبهآیند.  سلوکی  مثال حلم اگر برپایۀ درک خدا و 

 گیرد وگرنه در ردۀ اعمال اخلاقی خواهد ماند. در صف اعمال سلوکی قرار می ، صورت گیرد 

سلوکی هستند و از این حیث هر عمل    همۀ اعمال روحانی از یک حیث اعمال،  با توجه به این

قوام  ،  سلوکی یک معاملۀ قلبی در منطقۀ روحانی  - روحانی   او  با حق سبحانه است که با توجه به 

کند و با فعلیت هر یک از جنود عقلی (چه فضایل و چه منازل) و در یک سلسلۀ ترتیبی آن پیدا می 

قلب،  هم در پی حرکت صعودی حقیقت  اشتدادی  بهی تحقق می استکمالی و  و  صورت کمال یابد 

انسان نمایان   الهی یعنی وجدان تا به  شودمی وجودی در  لقای  تدریج به غایت سلوک که وصال و 

تام خدا برسد. البته اعمال سلوکی از حیث شدت و ضعف فعلیت جنود و قوای عقلی به دو قسم  

  شد. شوند که در جای خودش به تفصیل تبیین احوال و مقامات تقسیم می 

اعمال روحانی از حیث سلوک هستند که در عقل سلوکی جای  ،  مفاد فرامین سلوکی ،  بر این پایه 

  دهد.  گونه اعمال را میدارند و به اراده فرمان انجام این

  دهندة عمل سلوكي  هشتم: عامل ترجيح 
اختیار و تصمیمبرای آن قوۀ  از حیث  و  فعل سلوک و  سویبهگیری اراده را  که عقل سلوکی  ادارد 

  مرجح محال است. این عامل مرجح چیست؟  زیرا ترجیح بی  ؛نیاز به عامل مرجّح دارد، برانگیزاند

عامل مرجّح در فرهنگ عرفانی تصدیق حق سبحانه است که بر دو گونه است: تصدیق عملی و 

سبحانه   حق  تحسین  و  احترام  به  را  سلوکی  عقل  که  سبحانه  حق  عملی  تصدیق  نظری.  تصدیق 

انگیزاند و عقل  دارد و این احترام و تحسین آن عقل را به پرستش و بندگی خدای سبحان برمیوامی

سلوکی    –سازد تا در پی آن جنود عقلی  افعال سلوکی مقرر می  سویبهسلوکی نیز دستورهای اراده را  
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طرح    شاهرودی  عابدیبه فعلیت برسند. این عامل مرجّح در دستگاه قانون اخلاق حضرت استاد  

ای که در حوزۀ سلوک بر دو  نظریه؛  ایمشده و ما پیش از این در چند بند نظریۀ ایشان را توضیح داده 

 دارد.  تأکیداصل پرستش خدا و پرستاری خلق خدا تکیه و 

دارد و این فقر و سبحانه وامی  حقبهتصدیق نظری حق سبحانه عقل سلوکی را به فقر و نیازمندی  

به عبو آن عقل را  برمینیازمندی  برابر خدای سبحان  در  و بندگی  نیز دستورهای دیت  او  انگیزاند و 

سلوکی به فعلیت برسند. این    –سازد تا در پی آن جنود عقلی  افعال سلوکی مقرر می   سویبهاراده را  

و   سبحانه  حق  احاطی  و  صمدی  وجود  مرتبۀ  در  یکی  دارد:  ظهور  مرتبه  دو  در  نیازمندی  و  فقر 

  حق سبحانه. دیگری در مرتبۀ اسمای

قرآنی   صمدی  توحید  تصدیق  به  سبحانه  حق  احاطی  و  صمدی  وجود  مرتبۀ  در  فقر  درک 

آن جمله وجود خود عارف ؛  گرددبرمی از  امکانی  موجودات  تام وجودی همۀ  فقر  از  توحیدی که 

در مقام تبیین دستگاه سلوکی خویش این فقر را با    الولایةرسالۀ  در    طباطبایی  علامهدهد.  خبر می

رسالۀ نور  در    کهچنانکند.  رساند و طریقۀ معرفت نفس را تبیین مییان عقلی و نقلی به اثبات میب

 پردازد.  نیز از منظر دیگری به این توحید و این فقر می مغربی خواجه حوراء وحدت

برمی افعالی  توحید  تصدیق  به  سبحانه  حق  اسمای  مرتبۀ  در  فقر  افعال ؛  گردددرک  که  توحیدی 

داند و از فقر و نیازمندی عارف در مرتبۀ عمل  دات را از نظر وجودی به ایجاد الهی میهمۀ موجو

با فعلیت جنود عقلی    ؛دهدسلوکی خبر می قلبی    –زیرا سلوک که  سلوکی یعنی منازل در حقیقت 

به صدور اراده عمل سلوکی از سوی قوۀ اختیار بستگی دارد و این اراده نیاز به عامل ،  گیرد انجام می

در یک  عارف  مثال وقتی  برای  است.  الهی  اسمای  معرفت  درک و  نیز  مرجح  عامل  و  دارد  مرجح 

می  قرار  زندگی  تنگنای  مانند  سلوکی  الهی  ،  گیرد موقعیت  وکالت  به  شدید  نیاز  و  تام  فقر  خود  در 

را درمی سبحان  قدیر خدای  یعنی اسم  الهی  قدرت  به  یا  وکیل خدای سبحان  اسم  به  یعنی  تا  یابد 

یابد. در این موقعیت است که در نتیجه خود را در مقام عبدالوکیل و عبدالقدیر می؛  توکل کندخدا  

را در حقیقت عقل سلوکی در مقام صدور اراده جهت انجام عمل توکل قرار می توکل  گیرد و فعل 

،  ۱۴۱۷،  ی (مک   القلوبقوتدر    ابوطالب مکیرساند. بزرگان عرفان عملی مانند  قلبی به انجام می

طوسی  ،)۱۹۲و    ۱۹۰  ، ۱۴۹صص،  ۱ج نصیر  انجامدر    خواجه  و  آغاز  ،  ١٣٧٤،  (طوسی  رسالۀ 

- ٣٧٤صص،  ٩ج،  ١٩٨١؛  (صدرالمتألهین  اسفار  با پیروی از وی در  درا ملاص و  )  ٦٤و    ٦٣صص

  . اندکردهبه این نکته اشاره  )٣٧٧

شناختاری   عقل  یک  سلوکی  عقل  و  –بنابراین  دارد  سلوکی  خاصیت  که  است  بر    انگیختاری 
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دارد  تکیه  دو تصدیق؛  تصدیقات  این  نتیجه  نظری.  و چه تصدیق  تصدیق عملی  امر  ،  چه  دو  درک 

یعنی احترام و نیازمندی و حصول شوق جنود و قوای عقل سلوکی جهت اتصاف به کمالات الهی  

بلکه اتصال به ساحت قدس ربوبی است تا در پی آن عقل اراده را برای صدور اعمال سلوکی تعیین  

  و وادارد. کند 

  نهم: شكاف عقل سلوكي و عمل سلوكي  
یک پرسش جدی دارند که چرا بین عقل سلوکی و    مندانهارباب معرفت در وادی سلوک دغدغه

که عقل سلوکی برپایۀ فرامین سلوکی اراده را به اعمال  یعنی با آن؛  عمل سلوکی شکاف وجود دارد 

می  فرمان  از س،  دهدسلوکی  اعمال  آن  به صدور  نمی ولی  اراده  و ،  انجامدوی  ترک  اعمال  آن  بلکه 

میچه انجام  اعمال  آن  ضد  میبسا  چگونه  عقل گیرد.  فرمان  با  و  برد  بین  از  را  شکاف  این  توان 

  معرفت سلوکی به عمل سلوکی بیانجامد؟  ، سلوکی 

نفسانی است که در منطقۀ روحانی  ،  بیان شد  کهچنان و  دو منطقۀ روحانی  دارای  حقیقت قلبی 

ها قوایش را با جنودش و در منطقۀ نفسانی جهل با جنودش حاکم است. عقل برپایۀ معرفتعقل  

برای فعالیت و فعلیت جنود و قوای خویش تعیین    ها ارادهها و شوقسازند و معرفتمشتاق می را 

و   شود خواند تا افعال متناسب با آن جنود یعنی منجیات از وی صادر  گذاشته و فرامی   تأثیر،  بخشیده

شود.   محقق  جنود  آن  مطالبات  نتیجه  نیز    کهچناندر  را  جهالت  براساسنفس  قوا  امیال  ها 

گذاشته و   تأثیر، ها اراده را برای فعلیت جنود خویش تعیین بخشیدهها و میلانگیزاند و جهالتبرمی

محقق مطالبات آن جنود  ،  دارد تا افعال متناسب با آن جنود یعنی مهلکات از وی صادر شدهوامی

معرفتشود کارزار  میان  را در  اراده خود  که  اینجاست  و جهالت.  گونه  ها  دو  موقعیت صدور  ها و 

امیال   فرمان و  اشواق  یعنی  متزاحم  گرایش  دو  کشمش  و  متضاد  جنود  نوع  دو  مطالبۀ  و  متعارض 

صدور میمی  و  تعیین  گونۀ  دو  میان  در  را  خود  تصمیم  مقام  در  و  میبیند  تردید  به  و  که  یابد  افتد 

  شکاف میان عقل و عمل است.   ها و تضادهاورد این تعارضاره 

توان اراده را برپایۀ اصول عرفانی و  با این بیان فرایند کلی این شکاف تبیین شد. لیک چگونه می

داد؟   پیوند  با عمل سلوکی  رهانید و عقل سلوکی را  این شکاف  را از  و آدمی  این تردید  از  سلوکی 

توانیم از موجبۀ کلیۀ نمی  نحوبه،  اید یادآور شد که چون ما انسان خطاپذیری هستیم البته در آغاز ب

توانیم این شکاف را  صورت تدریجی میموجبۀ جزئیه آن هم به  نحوبهولی  ،  این شکاف نجات یابیم 

برطرف سازیم و جنود عقلی و سلوکی را مرحله به مرحله به فعلیت رسانیم و آهسته آهسته از حال  
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  نقطۀ اتصال دایمی عقل سلوکی و عمل سلوکی است. ، قام برسیم که مقام به م

آنان ارباب سلوک و شهود برای این رهیدگی و پیوستگی طرحی سازمند ارائه می دهند. به دیدۀ 

د و در راه تعمیق آن کوشید کرپایۀ رهیدگی و پیوستگی معرفت توحیدی است که باید آن را تحصیل  

به عق و  تکرار  زندگی  و در ذهن  آن  با  باورمندانه  و  تلقین کرد  و  تفهیم  چه معرفت عملی و  ؛  د کرل 

سبحانه حق  نظری  تصدیق  و  نظری  معرفت  چه  و  سبحانه  حق  علمی  همۀ    ؛تصدیق  جنس  زیرا 

ها ویژگی خاص هر یک از آن فرامین است. به این فرامین سلوکی معرفت توحیدی است و فصل آن 

پس قوام   ؛توانند باشندنازل سلوکی است وگرنه منازل نمیجهت گفته شد که درک خدا جزء ذاتی م

ازاین است.  توحیدی  معرفت  به  معارف سلوکی  ماهوی  و  که  وجودی  را  آنچه  عقل سلوکی هر  رو 

می   عنوانبه فرمان  اراده  به  بهفرامین سلوکی  تا  شونددهد  اراده صادر  از  سلوکی  اعمال  به ،  صورت 

  اند. معرفت توحیدی وابسته

دو  ،  برد که درجه به درجه جهالت توحیدی را از بین می توحیدی با درجاتش افزون بر آنمعرفت  

دارند  تأثیر سلوکی  عقل  سبحانه  ؛  بر  حق  عملی  تصدیق  از  که  خدا  به  احترام  و  تحسین  یکی 

برمیبرمی حق سبحانه  نظری  از تصدیق  که  به خدا  نیازمندی  و  فقر  درک  و دیگری  این  خیزد  آید. 

گیرد و عقل سلوکی ر و تلقین معرفت به عقل سلوکی درجه به درجه شدت و قوت می با تکرا   تأثیر

و بندگی فرمان می پرستش  به  را  اراده  یاد شده  و نیازمندی  اقتضای احترام  به  در   کهچنان؛  دهدنیز 

گیرد و این توجه موجب زادیش تفرقه و گرایش آن به جمعیت  سبحانه قرار می  حقبه موقعیت توجه  

حقیق میدر  قلبی  لطا ؛  شودت  و  اطوار  تمامی  در  را  حقیقت  آن  قوای  همۀ  یا  ف هفتییعنی  گانه 

آن هم از نوع اشواق روحانی و الهی. البته پیش  ؛آورد بخشد و به شوق میگانه وجهه الهی میهشت

که افعال و منازل متناسب با قوای قلب و روح و سرّ و خفی و اخفی را که در منطقۀ روحانی از آن 

نفسانی هستند،  آورندبه حرکت در،  تندهس از تفرقه به جمعیت  ،  قوای طبع و نفس را که در منطقۀ 

کردهمی  خارج  هوی  ردۀ  از  آغاز  در  را  قوا  آن  امیال  و  تبدیل ،  کشاند  روحانی  اشواق  به  ادامه  در 

از کند و افعالشان را که در قالب انجام احکام تکلیفی از حیث سلوک و ترک مهلکات اخلاقی  می 

هستند سلوک  می ،  حیث  الهی  بیوجهۀ  اراده  که  اینجاست  ستیزه بخشد.  از  مداخلۀ  امیال  جویانۀ 

و قوای سلوکی و در مقام صدور اعمال قلبی و  عقل سلوکی فرمان می برد و درصدد فعلیت جنود 

  آید. سلوکی برمی

اشیای مطمعنابهمیل چیست؟ میل   با  لوب خارجی  ی تمایل و کشش قوای نفسانی برای ارتباط 

اکتسابی نیست. امیال در مقابل اشواق است قرار داده شده و  امیال در    ؛است که در نهاد بشر  زیرا 
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خیزند و به نیازهای دنیوی و استکمالات مادی و طبیعی توجه منطقۀ نفسانی و از قوای نفسانی برمی

ۀ روحانی و از قوای دارند و ارتباط با اشیای خارجی عنصری هدف آنان است. اما اشواق در منطق

برمی با روحانی و فطری  و ارتباط  دارند  توجه  فراطبیعی  به نیازهای معنوی و استکمالات  و  خیزند 

  اشیای خارجی معنوی هدف آنان است.  

توضیح این  انسان،  با  نکتۀ  استاین  نفسانی  منطقۀ  دارای  قلبی  حقیقت  که  برملا  ،  شناختی 

جودی چرا انسان از این منطقه برخوردار است؟ چرا  لیک پرسش اینجاست که از جهت و،  شودمی 

  این منطقه خاستگاه امیال است؟ سبب وجود این امیال چیست؟ 

نفسانی خواستۀ مطالبه  کهچنان    نفسانی هستندگذشت امیال  قوای  برای    ؛گرایانۀ  انسان  چرا که 

ی و حیاتی دارد  روحی و معنوی یک دسته نیازهای ضرور، وجودی، زندگی دنیوی و استکمال نوعی

برمی نفسانی  قوای  به  صنفی  تفکیک  به  نیز  نیازها  این  و  برآورد  را  نیازها  آن  باید  قوای که  و  گردند 

اند نفسانی نیز در پی تعلق وجودی و تدبیری مرتبۀ ملکوتی به مرتبۀ ملکی برای انسان قرار داده شده

ا و  کنند  مطالبه  انسان  از  را  نیازها  آن  برآوری  امیال  با  این  تا  به  نفسانی  افعال  انجام  با  نیز  نسان 

پس منشأ قوای نفسانی تعلق وجودی و تدبیری و منشأ امیال قوای نفسانی    ؛دهدها پاسخ میمطالبه

  . )۲۲۹ص،  ۱۳۹۷، (فضلیو منشأ افعال نفسانی امیال هستند 

  دهم: مراتب عقل سلوكي   
در مقام بیان    کاشانی   الرزاقعبدو    سعیدالدین فرغانی،  محمدبن فضل بلخی ارباب سلوک همچو  

؛  ٢١٥ص،  ١٣٨٤،  (هجویری  شریعت و طریقت به محتوای برخی از مراتب عقل سلوکی پرداختند

کاشانی؛  ١١٠ص،  ١ج،  ١٣٨٦،  فرغانی همچو  )٦٧٧ص،  ١٣٧٩،  عبدالرزاق  حکمت  ارباب    نو 

ب عقل  از مرات  زادۀ آملیحسنو علامه  رفیعی قزوینی    علامهو    سبزواری و حکیم    صدرای شیرازی

(صدر گفتند  سخن  سبزواری  ۱۶۲ص  ،  ۱۳۸۱و    ۵۲۲ص،  ۱۴۱۹،  لمتألهینا عملی  حکیم  ،  و 

هرچند  ۱۷۷ص،  ۵ج،  ۱۴۲۲ سلوک می  نظربه).  حیث  از  عملی  عقل  مراتب  از  برخی  به  رسد 

نداده نشان  میالتفات  ما  و  بزرگاناند  آن  تبیین  به  توجه  با  و  ،  توانیم  تکمیل  را  عقل سلوکی  مراتب 

  تشریح کنیم.  

  مرتبه است:   سلوکی دارای پنج  عقل سلوکی از حیث نوع فرمان الهی و از جهت سنخ عمل

تجلیه اول:  متمرکز    ؛مرتبۀ  تکلیفی  احکام  حوزۀ  در  را  سلوکی  فرامین  سلوکی  عقل  مرتبه  این  در 

دهد تا قوای طبع و نفس  انجام اعمال تکلیفی از حیث سلوک فرمان می  سویبهسازد و اراده را  می 
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و جوارح در مسیر طهارت  ،  نقیاد و اطاعت از احکام شرعی یعنی اوامر و نواهی حق سبحانهتحت ا

تسلیم برای   انقیاد و ملکۀ  برود و خوی  از بین  قوا  آن  رفته هوای  تا رفته  و مراقبت کامل قرار گیرند 

ه تجسم  سبحانه تمرکز و توجه یابد و اراده را ب  حقبهارادۀ اعمال سلوکی تحقق یابد و عقل سلوکی  

  پرستش در قالب اعمال ظاهری فراخواند.  

در این مرتبه عقل سلوکی فرامین سلوکی را در حوزۀ رذایل و مهلکات متمرکز  ؛  مرتبۀ دوم: تخلیه

را  می  اراده  و  می  سویبهسازد  فرمان  سلوک  حیث  از  رذایل  از  کمند  پرهیز  از  نفس  قوای  تا  دهد 

یابد و ذهن از خواطر ناپاک و رهزن پاک شود و زمینۀ   حقیقت قلبی از تفرقه نجات؛  هوایشان برهند

ربوبی مانع نداشته    شودجمعیت در آن حقیقت فراهم   و عقل سلوکی برای توجه به ساحت قدس 

برآمده از   نیز از عجز  اراده  و  برهد و بی  تأثیرباشد  باشد   تأثیرکه تحت  آنامیال  انجام  ،  امیال  برای 

  زا دور گردد و در صراط پرستش بماند.  لبی از آسیب سبل آفتتا حقیقت ق شوداعمال سلوکی آزاد 

در این مرتبه عقل سلوکی فرامین سلوکی را در حوزۀ فضایل و منجیات متمرکز  ؛  مرتبۀ سوم: تحلیه

دهد تا اندک اندک جنود و قوای  انجام فضایل از حیث سلوک فرمان می  سوی بهسازد و اراده را  می 

تناسب وصفی و  ،  ام به گام حقیقت قلبی به کمالات الهی متصف شده اخلاقی به فعلیت برسند و گ

توجه ،  قربی با ساحت قدس ربوبی فراهم شود و رفته رفته در حقیقت قلبی جمعیت حاصل شده 

سبحانه شدت یابد و شوق قوای موجود در منطقۀ روحانی فزونی یابد و اراده با    حقبهعقل سلوکی  

انجام اعمال سلوکی توان و سرعت گیرد و محبانه برای انجام اعمال    سویبه از آن توجه و شوق    تأثیر

  سلوکی از عقل سلوکی فرمان برد. 

تعلیه چهارم:  و ؛  مرتبۀ  مقامات  و  احوال  حوزۀ  در  را  سلوکی  فرامین  سلوکی  عقل  مرتبه  این  در 

نود و قوای  دهد تا اندک اندک جانجام آن منازل فرمان می   سویبهسازد و اراده را  منازل متمرکز می 

استکمالی  جوهری  حرکت  در  حقیقت  آن  فعلیت  این  با  و  برسند  فعلیت  به  قلبی  حقیقت  سلوکی 

طولی قرار گیرد و تعالی یابد و رفته رفته جمعیت در حقیقت قلبی شدت یابد و توجه عقل سلوکی  

  قوت گیرد.  از این توجه برای انجام اعمال سلوکی  تأثیرو اراده با  شودبه ساحت قدس ربوبی بیشتر 

فنا پنجم:  متمرکز ؛  مرتبۀ  سلوکی  توحید  حوزۀ  در  را  سلوکی  فرامین  سلوکی  عقل  مرتبه  این  در 

عقل سلوکی در این موقعیت از    درواقع؛  دهدتحقق آن توحید فرمان می   سویبهسازد و اراده را  می 

می  نکنداراده  اراده  که  می؛  خواهد  فرمان  او  فرمبه  سپس  کند.  اراده  ترک  که  میدهد  که  ان  دهد 

خویش اراده حق سبحانه را جایگزین کند تا هر آنچه را که او خواهد انجام گیرد. به فرمودۀ    جایبه

 «  بایزید بسطامی
ُ

رِیْد
ُ
 ا

َ
نْ لا

َ
 ا

ُ
رِیْد

ُ
 ٢٠٧ص،  ١٣٧٢،  (کاشانی  »ا

َ
بَ ) «ا رمَ ل  ی 

ُ
 یا ت

ُ
،  ١٣٧١،  (میبدی  »د
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ابن١٢٧ص    ، ٢ج اوج    .)٦٨٧ص،  ٢ج،  تابی،  عربیو  مرتبه  پرستش  این  و  عبودیت  مقام  تحقق 

امام   فرمودۀ  به  تفسیر  صادقاست.  «  در      أنعبودیت: 
َ

سِهِ یلا
ْ

لِنَف  
ُ

عَبْد
ْ
ال رُ  بِّ

َ
بِ   د

ْ
د

َ
 یت

ً
(را ،  طبرسی» 

 «  .)٣٢٧ص،  ١٣٨٥
َ
 ی  ا

ً
بِیرا

ْ
د

َ
ت عَبْدِ 

ْ
رُ لِل بِّ

َ
هُ یَد

َّ
   بَلِ الل

ً
تفرقه به    ، » اینجاست که در حقیقت قلبیحَکِیما

  حق بهعقل سلوکی در وجه خاص  و  آید  وجود میتام و کامل به  نحو به  تیعو جم  رودیم  نیکل از ب

می اتم  توجه  و  کندسبحانه  تجلیه  مرتبۀ  چهار  از  گذر  از  پس  که  فناست  تجربۀ  مرتبه  این  تجربۀ   .

به تعلیه  و  تحلیه  و  می تخلیه  توحید  دست  فنای  ترتیب  به  فنا  این  گویند.  هلاک  فنای  آن  به  که  آید 

یابد که به این سه فنا محو و طمس و محق گویند. تفسیر هر یک  ی و ذاتی تحقق میافعالی و صفات

  در جای دیگر باید صورت گیرد. 

  نتيجه  
معرفت  مسائلز  ا  یک ی سلوک  علم  از  فلسفه  یکی  و  است  سلوکی  این    مسائلشناسی 

اینمعرفت است.  عمل  با  معرفت  رابطۀ  نیز  بهشناسی  عقل  با  معرفت  میکه  با دست  و  دستور    آید 

به انجام گرفتهعمل منجر میعقل  بنابر تحقیق  عقل سلوکی  ،  شود.  و  این عقل عقل سلوکی است 

رو نخست از نگاه  گیرد. ازاینای از عقل عملی است که در حکمت عملی مورد بحث قرار میگونه

شد.   تعریف  عقل عملی  عرفا  و  عقل    گاهآنفلاسفه  و  اخلاقی  به عقل  عملی  عقل  تقسیم  یک  در 

سلوکی تقسیم شد. سپس دو قسم عقل سلوکی یعنی عقل سلوکی حضوری و حصولی تبیین شد. 

جایگاه عقل سلوکی در وادی سلوک روشن شد و نقش آن در صدور عمل سلوکی بیان شد.    گاهآن 

   پس از آن مشکل شکاف بین علم و عمل برداشته شد و در نهایت مراتب عقل سلوکی تبیین شد.

که دارای معرفتی با خاصیت عملی    - ختاری  عقل شنا  ی عقل سلوک  سلوکی    –انگیختاری است 

گیرد. این عقل بر دو قسم است:  های سلوکی موجود در حقیقت قلبی تعلق میاست و به واقعیت

های سلوکی است و عقل سلوکی حصولی عقل سلوکی حضوری که قوۀ ادراک اصل واقعیتیکی  

های سلوکی است. جایگاه عقل سلوکی در وادی  قعیتهای علمی حاکی از وا که قوۀ ادراک صورت 

توحیدی تکیه دارد سلوک بر   چه معرفت عملی و تصدیق علمی حق سبحانه و چه  ؛  اصل معرفت 

خیزد معرفت نظری و تصدیق نظری حق سبحانه که از اولی تحسین و احترام به خدای سبحان برمی

با تکرار و تلقین معرفت به عقل   تأثیرید. این آو از دومی درک فقر و نیازمندی به خدای سبحان برمی

به درجه شدت و قوت می و نیازمندی یاد سلوکی درجه  به اقتضای احترام  گیرد و عقل سلوکی نیز 

می فرمان  پرستش  به  را  اراده  میشده  سلوکی  عقل  مراتب  از  گذر  موجب  این  که  که  دهد  شود 

  . تعلیه و فنا، تحلیه، تخلیه، تجلیهاز:  اندتعبار
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  و مآخذ   منابع

  . یاء التراث العربیدار اح: روت یب .هیالفتوحات المک. تا)(بی نی الدییمحی، عربابن . ١

الب،  )١٤٢٩روزبهان (ی،  بقل  . ٢ فیعرائس  احمد فریتصح  .ق القرآنی ر حقای تفس  ی ان  د  یح 

  ه. یدارالکتب العلم: روت یبی، دی مز

٣ .  ) الربوبیة.  )١٣٦٠صدرالمتألهین  تعلیق    .الشواهد  و  جلالتصحیح  تقدیم سید  الدین و 
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  تهران: نشر بنیاد حکمت اسلامی.  ، جهانگیری

  . الغیبمفاتیح.  )١٤١٩(  یرزا یش  یم معروف به ملاصدرا یمحمدبن ابراه  ، صدرالمتألهین  . ٥

  .یخ العربی روت: مؤسسه التار یبی، م محمد خواجوی و تقد ینور یلقات ملاع یتعل

٦ .   ) المتعال.  )١٩٨١صدرالمتألهین  فیالحکمة  العقل  یة  الأربعةیالأسفار  .  (اسفار)  ة 

  . ی التراث العرب ءایروت: دار احیب

   .ةالحیدری  ةالمکتب، النص .مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار  .)١٣٨٥( علی،  طبرسی  . ۷

  نشر خوارزمی.، تهران .اخلاق ناصری. )١٣٩٩( خواجه نصیر، طوسی  . ٨

  قم: دفتر نشر کتاب.  .شرح الاشارات و التنبیهات. )١٤٠٣( خواجه نصیر، طوسی  . ٩

نصیرالدین،  طوسی  . ۱۰ انجام رسال.  )١٣٧٤(  خواجه  و  آغاز  حسن    .ة  تحقیق  و  تصحیح 

  قم: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی. ، زادۀ آملیحسن

  نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.   .قانون اخلاق  .)۱۳۹۵( علی، عابدی شاهرودی   . ۱۱

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  :  تهران  .نقد قوه شناخت.  )۱۳۹۶(  علی،  عابدی شاهرودی  . ١٢

  اسلامی. 

،  بن حسین حافظ عراقیتصحیح عبدالرحیم  . الدیناحیاء علوم .  تا)ی(ب  ابوحامد،  غزالی  . ١٣

  بیروت: دارالکتاب العربی. 

تصحیتحق  . المدارکمنتهی.  )١٣٨٦(  نی دالدیسع،  فرغانی  . ١٤ و  الخطاویق  وسّام  قم:  ی،  ح 

  . ینیانتشارات مطبوعات د

ه  پژوهشگا:  تهران  .شناختی علم سلوک های انسانانگارهپیش.  )۱۳۹۷(  علی،  فضلی  . ۱۵

  فرهنگ و اندیشه اسلامی. 
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